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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  سيدھاشم سديد

٢٦/٠٩/٢٠١٠  

  

  قابل توجه آقای ملا زاده

  

  نميدانم نسبت فقه و اصول با کلام و عرفان چيست؟
  

لازاده، مقال ای م اۀآق ه ب ه در رابط ما را ک تان  ش ی آن داس ـد و ط وده بودي وب فرم ب مکت ن جان ته اي ل و "  نوش في

ل را، " تاريکخانه  دن في ان ساحت از ب ه من ھم ن مطلب ک ـان اي مولوی را با  زمختی خاص بعنوان مثال غرض بي

  .آنھم بطور ناقص، در ذھن خودم مجسـم نموده ام که با کف دست آن را لمس کرده ام، شرح داده ايد، خواندم

  :من بار ھا و بار ھا به اين اصل اذعان داشته ام.  شود که کشف شما درمورد نـادانی من چيز نوی نيستعرض

ه .  می دانم که نميدانم  و ھمواره  در تاريکی محض قرار دارم داده ام ک رار ن سانی ق ۀ ک اه خود را در جمل من ھيچگ

  .در مورد من شما کاملاً درست فرموده ايـد. دعـوی دانش دارند، يا تصور ميکنند کــه ھمه چيز را ميدانند

دام چشم آن  ا ک ه ب من واقعاً در تاريکخانه قرار دارم، ولی شما نگفتيد که شما در کجا  قـرار داريد و در اين تاريکخان

ا  ن بصيرت ي ه شما اي ه ازشما بپرسم ک دھم ک ن اجازه را ب وانم بخود اي د؟ ميت وده اي فيل را تمام  و کمال رؤيت فرم

ا بدست آوردبين ع شناخت ـ، خود در ه اائی را از کج اھی و موضوع و منب ا آگ ل ـ بصيرت ي د؛ درحاليکه خود في ي

  تاريکی قرار دارد؟ 

   شما ميدانيد که شناخت انسان نتيجه انعکاس پديده ھا در ذھن انسان ميباشد و،يقين دارم من

املی ب به درستی رؤيت نه ای وجود نداشته باشد يا پديده ایاگر پديد ا شناخت ک د ي م بوجود نمی آي ناختی ھ ه شود، ش

  .يد آوجود نمی

ه  د و ھم ام ديدي ام و تم ل را ت ائيی في دام بين ـا ک ست، شما ب اگر تاريکی در حدی است که تشخيص کامل فيل ممکن ني

ه يشود ـ  بو بالاخره اين که آن حيوانی است که فيل خوانده م... اجزای آن را ـ اينکه گوش گوش است و چشم چشم و

اليم  ی، تع الم غيردين دار، خلاف يک ع ی ـ يک دينم ان بين نش ـ جھ ا بي صيـرت ي ع ب ناختيد؟ منب از ش م ب درستی ازھ

ل  در حکايت   ر از تمثوآموزه ھـای دينی است و في زی  نيست غي وی چي ی مول دا " موضوع " يل ی خ ناخت؛ يعن ش

دگی و مرگ و و شرح تکوين وھدف ... وھستی و خلقت و دين و من و تو و ه ... خلقت و زن اھی، ب ع آگ اگرخود منب
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اريکی قرار داشته باشد، چگونه، قبل از اين که موضوع و منبع شناخت در تتعبيربھتر، موضوع و منبع شناخت، در 

د،  ته باش رار داش اريکی ق ل در ت د في را باي ه چ ن پرسش ک ذريم از اي د؟  بگ ائی بدست مياي رد، بين رار گي نی ق روش

  !برای توضيح ھمه چيز کتاب مبينی ارسال داشته است؟ خدادرحاليکه 

س سان أم ک ان ذھبی ي ی و م ت دين اط برداش وی از لح ه مول ت ک ن اس وی اي ا مول ه ب ر در رابط را"لۀ ديگ " تکثرگ

سانگرائی اش ـ ، .است ساھل و ان ه خاطر ت ازجمله چندين حکايت اين انسان متعالی ـ نه بخاطرمذھبی بودنش، بلکه ب

ان و موسی ـ توجه به مثابه  ه و حکايت چوپ ـل و تاريکخان ين حکايت في مشت نمونه خروار، به دوحکايت وی ـ ھم

دارد مولـوی خلاف يک فقيه واصولگرا مسائل دينی را سياه و سپيد نمی. کنيد ـاور ن ی ب ه . بيند و به تعبد محض دين ب

امبر .  نبوده استھمين دليل است که آن ھمه سخنان دلاويز و انسانی اش خوشايند فقھا  ران و پي ه ق ه ب فقيه کسی را ک

وی  ی مول د، ول اسلام و بخدای اسلام آنگونه که اسلام می گويد، باور ندارد، کافر و بی دين و مستوجب عقاب ميخوان

ه در تاريکخان. چنين فکر نميکند ه ھم در ه ایدر حکايـت فيل و تاريکخانه واضح بيان ميکند ک ـه ق ه ب م ک رار داري  ق

  يعنی چه؟ . ، آن ھم نه به درستی کامل، برداشت داريم...خود و به قدر فھم خود از جھان و ھستی و خلقت و ديد 

  :يعنی اين که

ه حدودی...  بگذاريد ھر کی ھرگونه کـه در مورد خلقت و ھستی و  ! فکر ميکند، فکر کند؛ نه حدی وجود دارد و ن

د وجود داشته نه ادبی، نه رسمی و نه تربيتی بايد در انديشيد دی باي د و بن ه قي ردد و ن ن و ديـدن و فھميدن ملاحظه گ

  :بــه مناجات چوپان توجه کنيد! باشد 

   ديــد موســی يک شـبـانــی را بـــراه 

  کــو ھمـی گـفـت ای خــدا و ای الـــه

  تــو کجــائـی تــا شـوم مــن چـاکـرت

  چـارقـت دوزم کـنـم شــانــه ســــرت

  ای مــن فــدايــت جــان مــنای خـــد

  جـمـلـه فـرزنـدان و خـان و مـان مـن

  تــو کــجــائــی تــا ســرت شـانـه کنم

  چــارقــت  را  دوزم  و بـخـيــه زنـم

  جــامــه ات شــويــم شپـشھـايـت کشم

  شــيــر پـيـشـت  آورم  ای  مـحــتـشم

  ور  تـــرا بـيــمــارئـــی آيـــد بـپـيـش

  من تــرا غمخوار باشـم ھمچو خويش

  دســتــکــت بــوســم بـمــالــم پايـکـت

  وقــت خــواب آيــد بــروبــم جـايـکت

  گــر بـبـيـنـم خــانــه ات را مــن دوام

  روغـن و شيـرت بيـارم صبح و شـام

  ھــم  پـنـيـر و  نــان ھــای روغـنـيـن

  ن خــمــر ھــا  جـغــرات ھـای نـازنـيـ

...  
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  گـفـت مــوسـی ھـای خيـره سـر شـدی

  خــود مســلـمـان نــاشــده کـافـر شـدی

  اين چه ژاژست اين چه کفرست وفشار

  پــنــبــه ای انـــدر دھــان خــود  فشـار

  گــنـــد کـفـر تــو جھــان را گـنـده کرد

  کــفــر تــو ديـبـای ديــن را ژنـده کرد

...  

  ـی  دھــانــم دوختیگــفــت ای مــوسـ

  وز  پـشـيـمـانــی تــو جــانــم سوختـی

  جامـه را بــدريــد و آھــی کـرد وتفت

  ســر نــھــاد انــدر بـيـابـان و بــرفــت

  وحــی آمــد  ســوی مــوسـی از خــدا

  بـــنـــدۀ مــا را  ز مــا  کــردی جـــدا

  تـــو  بـــرای  وصــل کـــردن آمـــدی

  ـی  بـــرای   فصــل  کـــردن آمـدینـ

  ھــر کـســی را سيــرتی بـنـھـاده ايــم

  ھــر کسـی را اصـطـلاحــی داده ايـم

  در حــق او مــدح و در حــق تــو ذم

  در حــق او شــھــد و در حـق تو سم

  در حــق او  نــور و در حــق تـو نار

  در حــق او ورد  و  در حـق تـو خار

   او نـيـک و در حــق تـو بددر حــق 

  در حـق  او خـوب و در حـق تـو رد

  ھنــديــان  را  اصـطلاح  ھـنـد مـدح

  سـنــديــان  را اصـطـلاح سـنـد مـدح

  مــا بـــرون  را  نـنـگـريـم و قال را

  مــا  درون  را بـنـگـريـم و حـال را

...  

ت ان چاپ ميتوانم بپرسم که جـای جناب شما ـ و آنانيکه نوش ول ت شر عکس مقب ام و ن اب و ذکر ن ا آب و ت ه شما را ب

اً گھامی ميکنند، و ھرروز مجلسی ھم بـه نام مولانا دائر ميکنند بدون اينکه ازمولانا ال رفته باشند وپيام مولانا را واقع

ا کلام و ه و اصول ب سبت آن درک نموده باشند ـ درايـن ميان، در اين نمايشنامه ـ  در کجاست؟ و نسبت فق ان، ن  عرف

  ، چيست؟...وجود باور دارد و آن فقھيی که او را بدار ميکند و ال که بـه وحدت عارفی

  !ی، بين مسلمان و ھندو، قايل نيستخدای مولوی فرق و امتيازی بين ھندی و سند
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وی پس به چه دليلی به حکايت فيل و تاريکخ!  نه!  ھم ميتوانيد بين ھندو و مسلمان فرقی قايل نشويد؟  آيا شما ه مول ان

اريکی قرار دارم، توسل جسته ايد؟ آنطوريکه صحبتھای شما را يکی  دو بار شنيده و نتيجه تدر مورد اين که من در 

دگرفته ام،  ز نداري ال وی را ني ان و ق ه بي د، ک وی را نداري ه ھستيد.  نه تنھا شما روح وحال مول شما ! شما يک  فقي

از چيـزی حرف .   داستان شـبان و موسی مولوی ھستيد که حرف چوپان ھای مانند ما را ھيچ وقت نمی فھميدموسی

  .يــروی نمی کنيدنزنيد که به آن باور نداريد و از کسی ھم مثال نياوريد که از او پ

ران  ر حکومت اي وئی شما در براب آن نرم خوئی مولوی کجا و اين درشت گوئی ـ  فکر نکنيد کـه من منتقد درشت ک

  !  ھستم ـ شما کجا

از راه تبليغ دين کجکول گدائی شان پر . ھستند" نان " شايد شما اينگونه نباشيد، ولی خيليھا ھستند امروز که مسلمان 

ر ھستند و .  ستاز زر و مال ا ن ت ی دي ر و ب ا عاصی ت اگـر در درون کار و در درون مغز شان راه پيدا کنيد، از م

 ...  

ودیموضوع ديگر امبران، ب ا کلاً پي امبر، ي د ـ، موضوع عصمت پي د ـ ائي ده اي ا خوان دان نابين .  که شما مرا درآن مي

د؟ ا بودن امبران جائزالخط ه پي د از مگر آدم! مگر شما  باور نداريد ک ور بع ورات و زب ل وت ران وانجي ـر اساس ق ، بـ

   طه چه بود؟  ١٢١ارتکاب گناه از بھشت رانده نشد؟ علت نزول آيــه 

ه  ی است ک د يک عمل ی آم ـه پ چرا خداونـد بر يونس قھرشد؟ شما بفرمائيد که يونس چرا توبه نمود؟ اصلاً عمل توب

شود دن چه در غ. اشتباه يا تخطی يا گناه و جرم خوانده مي دامت ورزي ه کردن و ن د توب ه و فراين ا توب ـدامت ي ر آن ن ي

  مفھوم يا دليلی خواھد داشت؟

ورد چه . گرفته ام" کانون وبلاک نويسان مذھبی " برش زير را از   ه نظر شما در م لطفاً آن را بخوانيد و بگوئيد ک

  است؟

د بينيم که حضرت يوسف خود در اين داستان تلويزيونی ما غالباً می"  ز مانن د من ني  را لايق اشتباه ميدانـد و می گوي

  "  سازگار است؟  آيا اين مورد با عصمت. شما گنھکار و جائزالخطا و امثالم ھستم

  ... داود پيامبر از چه کاری توبه نمود؟ و 

ات  ه آي س١٠٧ و ١٠٦اگر ب داء سوره ن د و از تعصب دست برداري ا توجه کني سير آن ھ سو  و تف ران را سان ر و و ق

تباه و غرضی  امبر اش تحريف نکنيد ومـردم را خر فکر نکنيد و سفسطه نبافيد، به روشنـی ميبينيد کـه در قضاوت پي

  .وجود داشته است که نميشود يا نميتوان آن را منکر شد

 ، نـه مفسرين شيعه مذھب ـ من شخص کـه يک گـروپ از مفسرين سنی مذھب افغانیاءسـوره نس١٠٦به تفسير آيه 

ازم. تدينی نيستم، ولی  در يک  فاميل سنی  مذھب بزرگ شده امم ه آن می ت نم  و ب . فکر نکنيد که از اين دفاع می ک

د توجه . کـار و جنگ اينھا کاری ندارمه من ب وده ان سير نم ز ديگری ـ آن را تف ه چي ھدف من تحقيق و تدقيق است، ن

  :کنيد

سير"  ـر:  تف شاھدۀ ظواھ ه م ق صرف ب يش از تحقي ه عصمت و پ ود را دزد پنداشتن ب  ـ  دزد را برائت دادن  و يھ

ه  وقتی که خدا! " از آن آمرزش بخواه. عظمت مقام تو مناسب نيست امر ميکند که آمرزش بخواه، معنی آن اينست ک

  !!پيامبر مرتکب اشتباه يا گناه شده است

ا  دادن و بی گناھی رابه نظر شما دزد را برای اينکه به قوم قدرت مندی تعلق دارد برائت  دزد گرفتن اشتباه و يا خط

رده است؟ تباه ک دا اش ه خ د ک ا ميگوئي ن تقصير شما ! نيست؟ ي ی اي زنم، ول ن کلام و لھجه حرف مي ا اي ه ب فم ک متأس
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ا  ين شيوه و لھجه ب ا ھم د، مگر اينکه ب اقی نميگذاري ھاست؛ زيرا شما با سفسطه ھای تـان راه ديگری برای انسان ب

  !بزنندشما حرف 

سر و  ا  مف ه ھزار ھ من اعتراف ميکنم که فيل را تمام و کمال در تاريکی نميبينم، ولی آيا فھم اين سخن روشن ھم  ک

  مؤرخ اسلامی آن را بيان می کنند،  دشواری  تشخيص فيل  در ياريکخانه را دارد؟

د گفته ا" انما انا بشر مثلکم : "  سوره کھف که ميگويد١١٠من به استناد آيه  ود مانن م و ميگويم که پيامبر ھم انسانی ب

  !و انسان، ھر کسی که باشد، جائزالخطا است! ساير انسان ھا

تباه و . خداست: و به استناد حرف شما ميگويم که آنکه از اشتباه بری است امبر را از اش بــه استناد اين حرف اگر پي

ست؟خطا بری بدانيم، به وی مقام الوھيت قايل نشده ايم؛ و اي ی شرک ني ست؟  يعن دا ني ا خ امبر ب ! ن برابـر ساختن پي

نم ل ميک ما را تحلي لام ش ن ک ـما. م لام ش ا در درون صندوق  ، ک ا ي ه انتزاعی مولان ان " درتاريکخان رار " ده فرم ق

  !! آنکه بری از ھمه خطا ھاست، تنھا خداست: ندارد، بلکه ھر روز در ھزار ھا نشريه نشر ميشود که

ـهشما مجبور ني د،  ستيد استدلال مرا قبول کنيد، ولی من مانند مولوی بدان چه شما ميگوئيد، ب ه می گوئي انی ک ھر زب

ا را ی ھ ب موس ه جان رد و ن ا را ميگي ان ھ ب چوپ دا جان ه خ دانم ک را مي نم؛ زي ورد نميک ه برخ ی . موسی گون موس

ن  ه اي وجود آورده است ه حکايت را بدرحکايت موسی و چوپان نمادی از فقيه تنگ نظری است ومعرفت عارف ک

  .نمودی از تفکر خدائی

اگر . بينم که چيزی بيشتر از آنچه که طی اين ھمه سال گفته ام، بگويم در مورد اينکه درجھان چه ميگذرد لازم نمی

د،  ا تکرار ميکني انی ھ ا آنھا را نخواند ايد، بخوانيد؛ و اگر خوانده ايد و بازھم ھمان قصه سرمگسک را مانند فرق تنھ

  !دعا ميکنم که خدا جور تان کند

ايتھا : دليل اين کـه به اين نوشته شما بعد از مدت ھـا پاسخ داده شد اين است کـه من ه س اول، وقتی کافی برای رفتن ب

ردار و شخصيت  ار و ک انگی  در گفت ل دوگ و خواندن اين ھمه نوشته را ندارم؛ و دوم، بــه برخی از سايت ھا به دلي

  !سر خوردم" گوگل " با اين نوشته تان تصادفاً در . ـن سايـت ھـا اصــلاً سری نميزنمصاحبان اي

د و جاآنی بزنيد، ولی ئشايد در مورد اين نوشته در پروگرام تلويزونی تان حرف ھا م گلي ه خود ھ  شما کسی ھستيد ک

  !ان و شمائيد و ميدان سخنتيلفون ھم دست خودت گل کوزه و ھـم گوزه گر و کليد روشن کـردن و خامـوش کـردن
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